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  چكيده

. . . . كندكندكندكند    كه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات ميكه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات ميكه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات ميكه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات مي    است؛ چناناست؛ چناناست؛ چناناست؛ چنان    وجوب امامت، مورد اجماع امت اسلاميوجوب امامت، مورد اجماع امت اسلاميوجوب امامت، مورد اجماع امت اسلاميوجوب امامت، مورد اجماع امت اسلامي
از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط 

    6لازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرملازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرملازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرملازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرم
حقانيت شريعت اسلام و جهاني و حقانيت شريعت اسلام و جهاني و حقانيت شريعت اسلام و جهاني و حقانيت شريعت اسلام و جهاني و از سوي ديگر، مقتضاي دلايل از سوي ديگر، مقتضاي دلايل از سوي ديگر، مقتضاي دلايل از سوي ديگر، مقتضاي دلايل . . . . آيدآيدآيدآيد    اين مطلب به دست مياين مطلب به دست مياين مطلب به دست مياين مطلب به دست مي

جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   
        ....آيين اسلام و در ميان امت اسلامي استآيين اسلام و در ميان امت اسلامي استآيين اسلام و در ميان امت اسلامي استآيين اسلام و در ميان امت اسلامي است

تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار 
خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    صورت، فضايل او نسبي صورت، فضايل او نسبي صورت، فضايل او نسبي صورت، فضايل او نسبي     باشد؛ در غير اينباشد؛ در غير اينباشد؛ در غير اينباشد؛ در غير اين

وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، 
نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   

ت حجــت بـن الحســن  ت حجــت بـن الحســن  ت حجــت بـن الحســن  ت حجــت بـن الحســن  باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر   باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر   باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر   باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر       اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    
        ....7العسكريالعسكريالعسكريالعسكري

  : ها كليد واژه

        . . . . ، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي4وجوب امامت، امام عصروجوب امامت، امام عصروجوب امامت، امام عصروجوب امامت، امام عصر

                                                 
 .استاد حوزة علمية قم �
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  مقدمه

، رهبري 6مسلمانان، بر وجوب وجود پيشوايي كه به عنوان خلافت و نيابت از پيامبر اكرم

هاي امـام، افضـليت    ستگييكي از صفات و باي. نظر دارند دار باشد؛ اتفاق امت اسلامي را عهده

عبادت، سخاوت و ديگـر صـفات كمـال      است؛ يعني امام بايد در علم، شجاعت، عدالت، زهد،

اين شرط، هم مقتضاي حكم . انساني كه در تحقق اهداف امامت مؤثرند؛ بر ديگران برتر باشد

تأكيـد  كه بسياري از متكلمان اسلامي بـر آن   عقل است و هم مستفاد از كتاب و سنت؛ چنان

از سوي ديگر، به حكم عقل و نقل و اجماع مسلمانان، حـق در مسـايل اعتقـادي،      .اند ورزيده

بنابراين، برترين انسان را بايد در ميـان  . احكام شرعي و اخلاقي از امت اسلامي بيرون نيست

در ميان امـت اسـلامي كسـي جـز حضـرت حجـت بـن الحسـن         . وجو كرد مسلمانان جست

  معتقدند، 7ان اماميه، به امامت او پس از حضرت امام حسن عسكريكه شيعي 7 العسكري

كـس از   هاي ديگران نسبي و محدود اسـت و هـيچ   داراي ويژگي مزبور نيست؛ چرا كه برتري

بـه   4عصـر  افضليت در همه صفات و نسبت به همه افراد برخوردار نيست؛ اما حضرت ولي 

به آن اعتقاد دارد، در همـه صـفات كمـال    كه شيعه  دليل برخورداري از ويژگي عصمت؛ چنان

اگر اين باور شيعي را نپذيريم، حق، در باب امامـت از امـت   . انساني و بر همه افراد برتر است

اسلامي بيرون خواهد بود كه اين بر خلاف حكم عقل و مفاد كتاب و سنت و اجماع مسلمانان 

امـت اسـلامي و جامعـه     امام بر حق 4حضرت حجت بن الحسن العسكري بنابراين، . است

  : پردازيم اينك به شرح و تبيين برهان مي. بشري است

  وجوب امامت

 1).144ص: 1386گلپايگـاني،    رباني(نظر دارند  شيعه و اهل سنت در باب وجوب امامت، اتفاق

                                                 

و الخوارج و اكثر المعتزلة بوجوب الامامة   قال جمهور اصحابنا من المتكلمين و الفقهاء مع الشيعة. 1
فقـد اجمعـت الصـحابة علـي     ... و خالفهم شرذمة من القدرية كابي بكر الاصم و هشـام الفـوطي  

 .ع تقدم الاجماع علي خلاف قولهماا مهوجوبها و لا اعتبار بخلاف الفوطي و الاصم في
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با مراجعه به تـاريخ   .علاوه بر دلالت عقل، كتاب و سنت بر وجوب امامت متفق القول هستند

. آيد كه وجوب امامت همواره مورد قبول و اجمـاع مسـلمانان بـوده اسـت     ت ميبه دس اسلام

، در باب وجوب امامت به اجماع صحابه قائل هستند و مسلمانان  بسياري از متكلمان اسلامي

» المواقف في علم الكلام و شرح آن«در كتاب . اند اعصار مختلف بر اين مسأله استدلال كرده

مسلمانان در صـدر اسـلام و پـس از وفـات      اجماعن آمده است كه در بيان اين استدلال چني

بر امتناع خالي بودن زمان از خليفه و امام به صورت متواتر نقل شده اسـت؛   6پيامبر اكرم

از دنيـا رفـت و فـردي     6آگاه باشيد كه محمد: اي گفت جا كه وقتي ابوبكر در خطبه تا آن

و را پذيرفتند و كسي ادعا نكرد كه بـه چنـين   دار رهبري دين شود؛ همگان سخن ا بايد عهده

ساعده گرد  فردي نياز نيست، بلكه اين سخن را پذيرفتند و در نخستين لحظات در سقيفه بني

را با همه اهميتي كه داشت، به تأخير انداختند و البته بديهي اسـت   6آمدند، و دفن پيامبر

اي وارد  ل وجوب تعيين خليفـه خدشـه  كه اختلاف آنان در تعيين خليفه، به اجماع آنان در اص

  پس از آنان نيز تا زمان حاضر، در باب خلافت، امر بر همين منوال جريـان داشـته  . سازد نمي

  ).346، ص8ج: 1412الجرجاني، (است 

؛ سـعد  47، ص2ج: 1382الهمداني، (نظير اين بيان در بسياري از منابع كلامي آمده است 

؛ 479ص: تـا  ؛ الشهرستاني، بي110ص: 1364؛ التفتازاني، 236، ص5ج: 1409الدين تفتازاني، 

، 2ج: ؛ النسـفي 144ص: 1417؛ البغـدادي،  254ص: 1421؛ الغزالي، 364ص: 1424الآمدي، 

  ).407ص: تا و الطوسي، بي 248ص: 1425 ،يع؛ الشاف1103ص: 2011

  مفاد افضليت در باب امامت

برخي از عبارات فقط شرط افضليت امـام   در. عبارات متكلمان اسلامي در اين باره متفاوت است

ان الامام يجـب ان  «اي نشده است؛ مانند  مأمومين ذكر شده و به موارد و مصاديق آن اشاره رب

امام بايـد بـر كسـاني كـه در دايـره امامـت و       ). 168ص: 1414الحلي، (يكون افضل من رعيته 

افضـل مـن    ]الامـام [يكـون  ب ان جي«گونه است عبارت  همين. »رهبري او هستند، برتر باشد

  ).469ص: 1372و لاهيجي،  116ص: 1462لاهيجي،  ؛336ص: 1405فاضل مقداد، ( رعيته
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و واجـب  «اي از عبارات مصاديق و مواردي از افضليت نيز بيان شده است، ماننـد   در پاره
؛ واجب است كه امام در علم، شجاعت و زهـد  في الامام انه افضل بالعلم و الشجاعة و الزهد

  : عبارت ذيل نيز از اين قبيل است ).76ص: 1413النوبختي، (» بر ديگران برتر باشد
و من صفاته أن يكون أعلم الأمة باحكام الشريعة و بوجـوه السياسـة و التـدبير، و    
منها ان يكون أفضلهم و اكثرهم ثوابا و منها ان يكون أشجعهم؛ از جمله صفات امام 

احكام شريعت و به وجوه سياست و تدبير باشد؛  اين است كه داناترين فرد امت به
ترين فرد نسبت  ترين پاداش و نيز شجاع از آن جمله برتري و برخورداري از بيش

  ). 429ص: 1411الشريف المرتضي، (به افراد امت است 
در عبارات برخي از متكلمان، افضليت امام بر افراد امت در همه صفات كمال انسـاني مطـرح   

و رابعتها كونه افضل من كل واحد من رعيته، و اشجع «: ق طوسي گفته استمحق. شده است

چهارمين شرط امام اين است كه بـر   و أسخي، و بالجمله اكمل في كل ما يعد من الكمالات؛

تر و سخاوتمندتر باشد و بالجمله در  همه افرادي كه رهبري آنان را بر عهده دارد، برتر، شجاع

  ).431ص: 1405الطوسي، (» تر باشد رود؛ كامل اني به شمار ميهمه آنچه از كمالات انس

شود، بـر   امام بايد در همه آنچه كمال انساني ناميده مي«: ابن ميثم بحراني نيز گفته است

  ).108ص: 1406البحراني، (» افراد امت برتر باشد

ت در افضلي«: علامه حلي نيز در كشف المراد پس از بيان وجوب افضليت امام گفته است

علم، دين، كرم، شجاعت و همه فضايل نفساني و بدني در حكم وجوب افضليت امـام داخـل   

  ).495ص: 1419الحلي، (» است

  : اند برخي از متكلمان براي افضليت امام دو معنا يا دو قلمرو بيان كرده
يكي افضليت در تقرب به خداوند و برخورداري از پاداش الاهي است و ديگر، 

لات انساني و آنچه امام در آن موارد رهبري مردم را برعهده دارد برتري در كما
: 1416و الحلـي،   286، ص2ج: 1412صي، م؛ الح209، ص1ج: تا الطوسي، بي(

  ). 205ص

فاضل مقداد، نخست يادآور شده است كه امام بايد در عموم كمالات بر اهل زمـان خـود   

شجاعت ارجاع داده و گفتـه اسـت، همـه     ها را به برتري در علم، عفت و برتر باشد؛ سپس آن
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هـا عـدالت مطلقـه را     گردنـد و مجمـوع آن   كمالات نفساني به علم، عفت و شجاعت باز مـي 

  ).333ص: 1422السيوري، (دهد  تشكيل مي

  اقوال درباره شرط افضليت امام

  : هاي مختلفي مطرح شده است درباره شرط افضليت امام از سوي متكلمان اسلامي، ديدگاه

اين قـول بـه   . شيعه اماميه طرفدار اين ديدگاه است. افضليت شرط لازم و مطلق است .1

: 1417البغدادي، (ابوالحسن اشعري و نظام و جاحظ از متكلمان معتزله نسبت داده شده است 

  1).155ص

افضليت شرط لازم و مشروط است؛ يعني اگر امامت افضل منشأ اختلاف و نزاع نشود، . 2

م است؛ ولي اگر منشأ اختلاف و نزاع شود، شرط نبـوده و امامـت مفضـول    افضليت شرط لاز

تفتازاني اين ديدگاه را به معظم اهل سنت و بسـياري از فـرق نسـبت    . مشروع و متعين است

قاضي ابوبكر باقلاني از طرفـداران ايـن ديـدگاه     2).291، ص5ج: 1409التفتازاني، (داده است 

  ). 4719ص: 1414الباقلاني، (است 

افضليت شرط كمال در امامت و ملاك ارجحيت است، نه شرط لازم؛ البته اگر امامـت  . 3

اكثـر  . افضل سبب اختلاف و نزاع شود، افضليت شرط كمال و ملاك ارجحيت نخواهـد بـود  

؛ 199، ص2ج: 1382؛ الهمـداني،  155ص: 1417البغـدادي،  (معتزله طرفـدار ايـن ديدگاهنـد    

  3).274ص: 1425الشافعي، و  275ص: 1419الغزنوي الحنفي، 

                                                 

ب ان يكون الامام افضل اهل زمانه في شروط الامامـة و لا ينعقـد   جقال ابوالحسن الاشعري ي«. 1
و قال النظام و الجاحظ ان الامامة لا يستحقها الا ... الامامة لاَحد مع وجود من هو افضل منه فيها

 .»الافضل و لا يجوز صرفها الي المفضول

الا اذا كـان فـي   ، معظم اهل السنة و كثير من الفرق الي انه يتعين للإمامة افضل اهل العصرذهب «. 2
 .»نصبه هرج و هيجان فتن

فان عـرض للامامـة خـوف    ، الافضل اولي بها ]غير النظام و الجاحظ[و قال الباقون من المعتزله . 3
و . )155ص، اصول الدين، ور البغداديابو منص(فضل جازلهم عقدها للمفضول فتنة من عقدها للا

و ان كان الأولي عنده تقـديم الافضـل مـع سـلامة     ، فيهم من يجوز امامة المفضول علي كل حال
� 
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افضليت امام نه شرط لزوم است و نه شرط كمال؛ نه به صورت مطلق و نه به صـورت  . 4

اين قول به صورت صريح در عبارات متكلمان نيامده اسـت؛ ولـي از ظـاهر عبـارات     . مشروط

تـوان نتيجـه    انـد، مـي   ذكر كـرده   كساني كه عدم اشتراط افضليت در امام را به صورت مطلق

كـه   رفت كه افضليت از نظر آنان به شرط لزوم است و نه شرط كمال؛ هرچند احتمـال ايـن  گ

مقصود آنان نفي وجوب افضليت امام بوده است نيز موجه است؛ زيرا شرط نبودن افضـليت را  

يكي ديدگاه وجوب افضـليت بـه صـورت مطلـق و ديگـر      : اند در برابر دو ديدگاه مطرح كرده

 امامت افضل منشأ اخـتلاف و فتنـه در ميـان مسـلمانان نباشـد      وجوب افضليت در جايي كه

: 1417و ابومنصور بغـدادي،   373، ص8ج: 1412؛ الجرجاني، 1112، ص2ج: 2011النسفي، (

  ).155ص

  وجوب افضليت امام از ديدگاه عقل

متكلمان اماميه بر وجوب افضليت امام به حكم عقلي قبح ترجيح مرجوح بـر راجـح و امتنـاع    

توضيح استدلال اين است كه در مورد افضليت امام نسبت . اند  مرجح استدلال كردهترجيح بلا

  : به افراد ديگر سه فرض متصور است

  افراد ديگر بر امام برتري دارند؛) الف

  امام و ديگران از نظر فضايل انساني برابرند؛) ب

  .امام بر ديگر افراد برتر است) ج

اجح است كه به حكم روشن عقـل قبـيح اسـت و    فرض اول از مقوله ترجيح مرجوح بر ر

فعل قبيح در ساحت الاهي راه ندارد؛ خواه در باب امامت به نظريه انتصاب قائل باشيم يا بـه  

نظريه انتخاب؛ زيرا قائلان به انتخاب بر اين باورند كه انتخاب آنان طريقيت دارد و از رضايت 

                                                                                                                    
�  

 ـ  و الافضـل ان يكـون   )199ص، جزء اول، 20ج، المغني، قاضي عبدالجبار(، الاحوال ميا و هاش
ضـلية مطلقـا   ؛ ان الاف)275ص، اصول الـدين ، جمال الدين حنفي( كونه معصوما او افضل الناس

، المسـامرة شـرح المسـايره   ، كمال الـدين شـافعي  ، ليست الّا شرط الكمال في من يتولي الامامة
  .274ص
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  ).351، ص8ج: 1412الجرجاني، (كند  شارع كشف مي

كه امامت مفضول مستلزم تقديم مرجوح بر راجح و ناقص بر كامـل اسـت كـه     ن اصل آح

بنابراين، امامت مفضـول  . قبح آن بديهي است و در حوزه شريعت اسلامي فعل قبيح راه ندارد

؛ الطوسـي،  215، ص1ج: تـا  ؛ الطوسي، بـي 429ص: 1413النوبختي، ( از نظر شرع باطل است

 116ص: 1362؛ لاهيجي، 336ص: 1406؛ البحراني، 495ص: 1419؛ الحلي، 431ص: 1405

  ).205ص: 1414و الحلي، 

كه مستلزم ترجيح بلا مرجح است، از نظر عقل ممتنع اسـت و   فرض دوم نيز به دليل اين

در كلام محقـق  » و لا ترجيح في التساوي«  عبارت. امر ممتنع متعلق قدرت واقع نخواهد شد

  1).333ص: 1422و السيوري،  495ص: 1419لحلي، ا(طوسي به مطلب مزبور ناظر است 

يكي قبح تقديم مرجوح بر راجح و ديگري امتناع : استدلال مزبور بر دو مقدمه مبتني است

معتقـد و ملتـزم نيسـتند؛     هكساني چون اشاعره كه به دو مقدمـه يـاد شـد   . ترجيح بلا مرجح

ي خواهد بود و بايد مبناي آنـان  بنايبنابراين، نزاع با آنان م. فتاستدلال مزبور را نخواهد پذير

  . هاي كلامي و فلسفي به تفصيل بيان شده است نقد ديدگاه آنان در كتاب كه را نقد كرد؛ چنان

  فرضيه تفكيك ميان افضليت و ارجحيت

آنچه در امامت شرط است، ارجحيت : اند برخي، ميان افضليت و ارجحيت تفكيك كرده و گفته

شود؛ بايد  دار مي ي كه امر امامت و رهبري جامعه اسلامي را عهدهاست؛ نه افضليت؛ يعني كس

ير امور و كفايت سياسي بر ديگران برتر و ارجح باشـد، هرچنـد در فضـايل و كمـالات     بدر تد

تري قـرار   انساني و ديني، مانند علم به احكام شريعت، زهد، سخاوت و عبادت در مرتبه پايين

ر و زعامت سياسي اسـت، نـه   ين مسأله در باب امامت، تدبيتر داشته و مفضول باشد؛ زيرا مهم

؛ التفتـازاني،  246، 5ج: ؛ التفتازاني373، ص8ج: 1412الجرجاني، (هاي انساني و ديني  تليفض

ــا ؛ الفرهــاري، بــي228ـ   227، صــص20ج: 1382؛ الهمــداني، 113ص: 1364 و  535ص: ت

  ).28ـ  27، صص2ج: تا المظفر، بي
                                                 

 .»لمفضول معلوم و لا ترجيح في التساويو قبح تقديم ا« .1
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ارجحيت در باب امامت به عنوان قاعده ثانوي پذيرفته است؛ ولي تفكيك ميان افضليت و 

به عنوان قاعده اولي مقبول نيست؛ در حالي كه بحث كنوني به قاعده اولي ناظر است؛ نه بـه  

مقصود از قاعده ثانوي اين است كه اگر فردي كـه در عـين برتـري در صـفات     . قاعده ثانوي

ت و تدبير امورسياسي و اجتماعي نيز برخوردار است، كمال انساني و ديني؛ از برتري در مديري

دار امر امامت شود كـه از نظـر    كه فردي عهده وجود نداشته باشد و اگر امر داير شود ميان اين

كمالات انساني و ديني برتر است؛ ولي در بـاب مـديريت و زعامـت سياسـي كفايـت لازم را      

عـالي برخـودار اسـت، هرچنـد در كمـالات       يا فردي كه از كفايت سياسي لازم و بلكه  ندارد؛

تـري قـرار دارد؛ آري در چنـين فرضـي، مقايسـه افضـليت بـا         انساني و ديني در درجه پايين

  . شود و طبعاً در اين صورت، ارجحيت بر افضليت مقدم است ارجحيت مطرح مي

كمال  اند، كفايت سياسي را نيز از جمله صفات كساني كه لزوم افضليت امام را مطرح كرده

بدون شك با چنين نگاهي به مسـأله،  . اند انساني و در شمار ديگر فضايل و كمالات قرار داده

و نگـرش    مقتضاي پـژوهش . تفكيك ميان افضليت و ارجحيت معناي درستي نخواهد داشت

اي را نخست در شرايط عادي بررسي كنيم و حكم آن  عقلي و منطقي اين است كه هر مسأله

  .و در مرحله بعد، شرايط غيرعادي را ارزيابي كنيم را به دست آوريم

 ـ مضافا اين آن هم به صورت نصـب خـاص ـ      كه براساس ديدگاه انتصاب در باب امامت 

سخن از تفكيك ميان افضليت و ارجحيت و مقدم داشتن ارجحيت بر افضليت، پايه و اسـاس  

گزيند؛ افضـليت و   ت بر ميمعقول و مشروعي نخواهد داشت؛ زيرا كسي را كه خداوند به امام

  .ارجحيت را با هم دارا خواهد بود

اگر تقديم مفضول بر افضل از نظر شرع قبيح بود، افضليت در امام جماعت شرط : اشكال

، 3ج: 1424الآمـدي،  (شـد   بود و امامت مفضول به صورت مطلق مردود شناخته مـي  لازم مي

  ). 490ص

پـذير نيسـت كـه     ار شده است، و عادتا امكانانتخاب امام جماعت به مكلفان واگذ: پاسخ

امامان جماعت از سوي خداوند متعال برگزيده شوند؛ زيرا امامان جماعت تعداد معيني ندارند و 

و ممتـاز    هـاي برجسـته   شود، بايد در تراز انسـان  از طرفي، كسي كه از سوي خدا برگزيده مي
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به حداقل كاهش خواهـد يافـت كـه    با چنين شرطي، عملا نماز جماعت ملغي گرديده، . باشد

برخلاف مصلحت و سعادت بشر است؛ ولي در انتخاب امام امـت اسـلامي از سـوي خداونـد،     

  .لذا لزوم شرط افضليت در امام مشكلي را در پي نخواهد داشت. چنين محذوري وجود ندارد

يـد كـه   ، نادرستي اين استدلال بر عدم شرط افضليت در امام روشن گرد آنچه گفته شد  از

توانند مصداق افضل در كمالات انساني و ديني را  كنند، آنان نمي چون مردم امام را تعيين مي

تشخيص دهند؛ برخلاف نبوت كه چون تعيين پيامبر فعل خداوند اسـت او از برتـرين انسـان    

زيرا هرگاه لـزوم افضـليت امـام ثابـت      ؛)115ـ   114، صص3ج: 2011النسفي، ( باشد آگاه مي

  .تعيين امام از سوي خداوند خواهد، بود نه از سوي مردمگرديد، 

  استدلال به فعل خليفه

برخي، در اعتقاد به لازم نبودن شرط افضليت در امامت، به فعل عمر بـن الخطـاب اسـتدلال    

علـي بـن   (كه وي تعيين خليفه را پس از خود، به شـوراي شـش نفـره     اند؛ مبني بر اين كرده

وقاص و عبدالرحمن  ر بن عوام، سعد بن ابيبيبن عبيداالله، ز ���� طالب، عثمان بن عفان، ابي

واگذار كرده؛ در حالي كه آنان از نظر فضايل در يك رتبه نبودنـد و مطـابق اعتقـاد    ) بن عوف

كـه از   چنانمان بر ديگران ترديدي وجود ندارد، در برتري علي بن ابي طالب و عث ،اهل سنت

  .گران برتر بودبر دي طالب نظر شيعه علي بن ابي

  نقد

استدلال مزبور بر اين نكته مبتني است كه از قبل پذيرفته باشيم تعيين امام فعـل مسـلمانان   

ايـن  «: لذا تفتازاني پس از نقل اين اسـتدلال، در نقـد آن گفتـه اسـت    . است، نه فعل خداوند

داند، نه فعل  ياستدلال براي اهل سنت اعتبار دارد، نه براي شيعه كه تعيين امام را فعل حق م

  ).247، ص5ج: 1409همان و التفتازاني، (» خلق

پيش فرض ديگر استدلال ياد شده اين است كه فعل صحابي پيامبر را مافوق نقد بـدانيم  

كه مطلب درستي نيست؛ زيرا نقدناپذيري فعلي صحابي مستلزم اعتقاد به عصمت او است كه 

  .اين مطلب، درست نيست
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  قرآن كريمافضليت امام از ديدگاه 

يكي رهبري كسي كه در هدايت : قرآن كريم، دو گونه رهبري را مورد مقايسه قرار داده است

ديگران به حق، به هدايت ديگران نياز دارد و از هدايت افاضي و الاهـي برخـوردار نيسـت؛ و    

ديگر، رهبري كسي كه در هدايـت ديگران به حق، به هدايت ديگران نياز ندارد و از هـدايت  

اظهار شگفتي كرده است از كساني كه از مسير فطرت و  اهگ آن. مند است اضي و الاهي بهرهاف

كه  اند؛ چنان كنند كه فاقد ويژگي هدايت ذاتي و افاضي عقل خارج شده و از افرادي پيروي مي

  : به صورت استفهام تقريري يادآور شده است كه رهبري دوم بر رهبري اول برتري دارد
الكم كيـف  م ـالحق احق ان يتبّع امَـنّ لا يهـدي الا ان يهـدي ف    افمن يهدي الي

ديگري   و خود به هدايت[گر به سوي حق است  تحكمون؛ آيا كسي كه هدايت
سزاواتر است كه پيروي شود، يـا كسـي كـه تـا از ديگـران هـدايت        ]نياز ندارد

شـما چـه منطقـي داريـد و چگونـه      ! اي نخواهد داشـت؟  نشود، از هدايت بهره
  ).35: يونس! (كنيد؟ ري ميداو

آيد كـه   كردن ديگران به سوي حق، از عهدة كسي برمي  مفاد آيه شريفه اين است كه هدايت

از هدايت افاضي و الاهي برخوردار باشد و مقتضاي خرد و فطرت اين است كه انسان بايستي 

حـق برسـاند    از چنين فردي پيروي كند تا او را به هدايت راستين رهنمـون گـردد و او را بـه   

  ). 58، ص10ج: 1393الطباطبايي، (

بحث بر سر اولويت پيـروي از  » احقّ ان يتبع«آيد كه مفاد  از آنچه گفته شد، به دست مي

 بديل كند كه پيروي از او، متعين و بي گري نيست؛ بلكه آيه بدان نكته اشاره مي چنين هدايت

ـ بـه  كه ابوحيان گفتـه اسـت     ـ چنان  ل تفضيل نيست؛ بلكه، افع»احق«كلمه   بنابراين،. است

  ).167، ص11ج: تا الآلوسي، بي(است  ققيمعناي ح

علامه حلي در آثار علمي مختلف خود، به اين آيه بر لزوم افضليت امـام اسـتدلال كـرده    

و السـيوري،   139ص: 1425؛ الحلـي،  495ص: 1419؛ الحلـي،  68ص: 1414الحلـي،  (است 

مفـاد آيـه ايـن    «: عري در نقد استدلال وي گفته استفضل بن روزبهان اش). 336ص: 1422

يافته و گمراه شده، يكسان نيسـتند و ايـن امـري     گر و گمراه كننده و هدايت است كه هدايت

؛ يعني مطلب ياد شده، به موضوع بحث ما كه افضل )28، ص2ج: تا المظفر، بي(» است مسلمّ
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  .اند؛ ارتباط ندارد افتهي  ت يكسان و هر دو هدايتليو مفضول هر دو در اصل فض

سخن فضل بن روزبهان با ظاهر آيه هماهنگ نيست؛ زيرا آيه كريمه دو مورد را بـا هـم   

كند و كسي كه فاقد هدايت است و  كسي كه ديگران را به حق هدايت مي: مقايسه كرده است

  . گري ديگران نياز دارد به هدايت

: ندك ميكسي كه بر حق هدايت «مقابل  آيد كه گزينه از تقابل دو مطلب مزبور به دست مي

كند؛ زيرا صـلاحيت و توانـايي آن را    ؛ كسي است كه به حق، هدايت نمي»من يهدي الي الحق

كسي كـه تـا هـدايت نشـود، از هـدايت      «ندارد، نه كسي كه گمراه كننده است؛ و گزينه مقابل 

 ـ »برخوردار نيست؛ من لا يهدي الا ان يهدي ي و افاضـي نـدارد و   ؛ كسي است كه هـدايت ذات

هدايت او ناشي از هدايت ديگري است؛ نه كسي كه گمراه است؛ زيرا ممكن است كسي هدايت 

  . ذاتي و لدني نداشته باشد؛ ولي گمراه هم نباشد؛ بلكه توسط ديگري هدايت شده باشد

  : ابن تيميه در نقد استدلال علامه حلي دو نكته را مطرح كرده است

يت مفضول ناشي از فاضل و افضل باشد؛ زيرا چه بسا فردي بدون لازم نيست كه هدا. 1

  .آورد هاي بسياري را به دست مي كه از افضل آموزش ببيند؛ هدايت اين

كند، كسي است  آيد كه مقصود از كسي كه به حق هدايت مي از سياق آيه به دست مي. 2

وند است؛ زيرا در آغاز قيد و شرط برخوردار است و آن مخصوص خدا كه از هدايت مطلق و بي

  : آيه خطاب به مشركان گفته شده است

ايـد،   ا قرار دادهالحق؛ آيا معبوداني را كه شريك خدقل هل من شركائكم من يهدي الي «

قل االله يهدي للحق؛ بگو «: ؛ سپس آن را نفي كرده و فرموده است»!كنند؟ به حق هدايت مي

ن  «: ستگاه فرموده ا آن» .كند خدا به حق هدايت مي افمن يهدي الي الحق احقّ ان يتبع امـ

آيات قبل از اين آيـه نيـز دربـاره ربوبيـت خداونـد و ابطـال عقايـد        . »لا يهدي الا ان يهدي

  ). 251، ص6ج: 1425ابن تيميه، (مشركان است 

گفته در تفسير آيه كريمه نادرستي اولين سخن ابن تيميه آشكار است؛ زيـرا   از نكات پيش

اي ندارد؛ از كسي خواهد بـود كـه از هـدايت     از هدايت ذاتي يا افاضي بهره هدايت كسي كه

  .ذاتي يا افاضي برخوردار است
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شويم كه آغاز آيه خطاب به مشـركان و ابطـال    در نقد دومين سخن ابن تيميه، يادآور مي

ه اي كه در ادامه آي ربوبيت و معبوديت خدايان دروغين است؛ ولي اين مطلب سبب تغيير قاعده

گواه اين مطلب آن است كـه در قاعـده مزبـور، از    . درباره هدايت بيان شده است؛ نخواهد بود

تري  سخن به ميان آمده است؛ در حالي كه آنچه با مشركان ارتباط بيش) احق ان يتبع( تبعيت

عنصر تبعيت هم در مورد خداونـد صـادق اسـت و هـم     . دارد، مسأله عبوديت و ربوبيت است

و اين خود گويـاي عموميـت قاعـده هـدايت     ) پيامبران و اوصياي آنان(الاهي  درباره رهبران

  .بيان شده است» …افمن يهدي الي الحق احق ان يتبّع«است كه در جمله 

  افضليت امام از ديدگاه روايات

هاي مهم امامت و امام  بر افضليت، به عنوان يكي از شاخص :در روايات پيشوايان معصوم

  : شود يلاً به چند روايت اشاره ميذ. تأكيد شده است

كسي كه بر قومي از مسـلمانان پيشـي   « : چنين روايت شده است) ص(از پيامبر اكرم . 1

داند برتر از او وجود دارد؛ به خدا، رسول خدا و مسلمانان خيانت كـرده   بگيرد، در حالي كه مي

  ). 474ص: 1313الباقلاني، ( 1»است

دار  كـه فـردي از مسـلمانان را عهـده    ) زمامـداري ( كسـي «: فرمـود ) ص(اكرم  رسول .2

داند كه برتر از او و داناتر از وي به كتاب خـدا و سـنت پيـامبر در ميـان      مسؤوليتي كند و مي

، 5ج: 1421، يالامين(» ها موجود است؛ به خدا و رسول خدا و مسلمانان خيانت كرده است آن

  ).4119ص

  ). 474ص: 1414الباقلاني، (بر اين مطلب، متواتر معنوي است به گفته ابوبكر باقلاني، روايات مبتني 

ها نسبت  ترين آن سزاوارترين افراد به امر امامت، قوي«: فرموده است 7اميرالمؤمنين. 3

ها به امر الاهـي   و داناترين آن ]يعني تحقق بخشيدن به اهداف امامت و وظايف امام[به آن 

                                                 

من تقدم علي قوم من المسلمين و هو يري انّ فيهم من هـو افضـل منـه خـان االله و رسـوله و      «. 1
  .»المسلمين
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  1).173خطبه: 1369 الشريف الرضي،(» است ]امر[در مورد آن 

در منشور مهم و معروف خود درباره آيين زمامداري؛ يعنـي عهدنامـه    7اميرالمؤمنين. 4

كه بايد  مالك اشتر در زمينه گزينش مقامات و مسؤولين امور سفارش كرده است؛ مبني بر اين

كسـي را بـه   «: ها گزينش شوند، آن حضرت نيز درباره فرمانـدهان سـپاه گفتـه اسـت     برترين

ترين افراد نسبت به خدا، رسول خدا و امام  رماندهي سپاهيان خود برگزين كه نزد تو خيرخواهف

   2).53همان، نامه(» تر از ديگران است تر و عاقل باشد؛ كسي كه پاك دل تو مي

برترين افراد را براي قضاوت در ميان «: آن حضرت همچنين درباره قضاوت فرموده است

   3)همان(» …مردم برگزين

در وضع كارپردازي و منشـيان دقـت   «: نيز درباره منشيان و كارپردازان امور فرموده است

  4).87همان، نامه(» ها بسپار كن و كارهايت را به بهترين آن

آيد كه در سپردن هر مسئوليتي به  به دست مي 7هاي حكيمانه امام علي سفارش  از اين

جا كه امامت و  از آن. امور را به بهترين افراد سپرد ها را برگزيد و مديريت آن  افراد، بايد برترين

باشـد؛   رهبري عمومي مسلمانان، به معناي زعامت و مديريت در امور ديني و دنيوي آنان مي

  .امام بايد برترين فرد امت در ايفاي اين رسالت خطير؛ يعني امامت امت باشد

: هاي امام چنـين آمـده اسـت    درباره جايگاه امامت و ويژگي 7در حديثي از امام رضا. 5

الامام واحد دهره، لا يدانيه احَد ولايعادله عالم و لا يوجد منه بدل و لا له مثـل و لا نظيـر؛   «

كليني، (» سنگ او نيست و همانندي ندارد كسي در مقام، هم. امام، يگانه روزگار خويش است

  ).156، ص1ج: 1388

  : هاي امام برشمرده است را از نشانه آن حضرت در حديث ديگري برتري در صفات ذيل. 6

                                                 

  .»و اعلمهم بأمراالله فيه حق الناس بهذا الأمر اقواهم عليها«. 1

مامـك، و انقـاهم جيبـاَ و افضـلهم     و لا هم في نفسـك الله و لرسـوله  فوَلَّ من جنودك أنصح« .2
لماًح« . 

  .»ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك«. 3

  .»فولّ علي امورك خيرهم، ثم انظر في حال كتابك«. 4
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  ؛)داناترين مردم(ـ اعلم الناس 

  ؛)ترين مردم حكيم(ـ احكم الناس 

  ؛)باتقواترين مردم(ـ اتقي الناس 

  ؛)بردبارترين مردم(ـ احلم الناس 

  ؛)ترين مردم شجاع(ـ أشجع الناس 

  ؛)ترين مردم باسخاوت(ـ اسخي الناس 

  ؛)عابدترين مردم(ـ اعبدالناس 

  ؛)كند دارترين مردم در اجتناب از آنچه مردم را از آن نهي مي خويشتن(أكف الناس عما ينهي عنه  ـ

  ؛)دهد پذيرترين افراد در آنچه مردم را به آن فرمان مي فرمان(ـ آخذ الناس بما يأمر به 

  ).213ص ،1ج: تا صدوق، بي) (ترين افراد در برابر خداوند متواضع(ـ أشد الناس تواضعاً الله عزوجل 

  افضليت امام از نگاه صحابه

نقل شده است، چنين  6مسأله خلافت پس از رحلت پيامبر اكرم آنچه از صحابه در مورد  از

دانسـتند، هرچنـد در مصـداق آن     آيد كه آنان افضليت را از شـرايط امامـت مـي    به دست مي

الله انصـاري، عمـار بـن    ه بن يمان، جابر بن عبداير، حذيفباي مانند ز عده. نظر داشتند ختلافا

را و برخي از آنان مانند  7ياسر، سلمان فارسي، ابوذر غفاري و مقداد بن اسود؛ اميرالمؤمنين

: 113، ص2ج: 1382الهمداني، ( دانستند عمر، ابوعبيده، عثمان و ابوهريره؛ ابوبكر را افضل مي

  ).577، ص3ج: 1424و الآمدي،  518ـ  517صص: 1419الحلي، 

ني بر آن است كه امت اسلامي در صدر اسلام، بر اين نكته اجماع داشتند كه ابوبكر باقلا

آنچه از عمر ). 474ص: 1414الباقلاني، (بايد با افضل افراد به عنوان خليفه پيامبر بيعت كنند 

بن جراح در اين زمينه نقل شده، گوياي ايـن مطلـب اسـت كـه آنـان       ابوعبيدةبن خطاب و 

ـ   198، صـص 2ج: تـا  ؛ الطبري، بـي 180، ص4ج: تا البخاري، بي(ند دانست افضليت را لازم مي

با اين حال، ارجاع امـر   ).482، ص3ج: 1367و الجزري،  14، ص2ج: 1414؛ ابن الاثير، 201

كه بدون شك نيز آنان از نظر فضـايل  (خلافت از سوي عمر بن خطاب به شوراي شش نفره 
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كه پيش  دانند؛ چنان افضليت را شرط نمي، مستند سخن كساني است كه )در يك درجه نبودند

انديشي بوده  كه گفته شود اين تصميم از سوي خليفه، نوعي مصلحت از اين نقل شد؛ مگر آن

  .و در چارچوب قاعده اوليه نبوده است

اي از مهاجران و انصار با ابوبكر، علاوه بر استدلال به نصوص امامت، بـه   در احتجاج عده

اگـر  «: كه سلمان خطاب به ابـوبكر گفـت   احتجاج شده است؛ چنان 7افضليت اميرالمؤمنين

دانـي سـؤال    جويي؛ و اگر از آنچه نمي موردي براي قضاوت پيش آيد، به چه كسي استناد مي

بري، در حالي كه در ميان مسلمانان كسي هست كـه از تـو دانـاتر     شود، به چه كسي پناه مي

است، و از نظر نسبت بـه    قب او از تو افزونتر است و منا هاي خير در او بيش است و شاخص

  ).231، ص2ج: تا الصدوق، بي( »!تر است؟ نزديك ]به آن حضرت[، از تو 6رسول خدا

! اي گروه قـريش «: گفت 6عبداالله بن مسعود نيز خطاب به حاضران در مسجد پيامبر

به دليل انتساب بـه  ترند و اگر شما  بيت پيامبرتان از شما به پيامبر نزديك شما آگاهيد كه اهل

دانيد، يا به پيشـتاز بـودن خـود در اسـلام اسـتدلال       پيامبر، امر خلافت را مخصوص خود مي

ترنـد و در اسـلام    ما نزديـك از ش 6كنيد؛ اهل بيت پيامبر شما، از نظر قرابت به پيامبر مي

حقي پس، . است 6طالب، صاحب اين امر پس از پيامبر علي بن ابي   .تري دارند يشسابقه ب

را كه خدا براي او مقرر داشته اسـت، بـه او عطـا كنيـد و راه ارتـداد را پـيش نگيريـد كـه از         

  ).233ـ  232صص: همان(» د بوديكنندگان خواه خسران

  انحصار حق در امت اسلامي

به عبارت ديگر، در . كه پاي حق و باطل در ميان باشد  حق، در برابر باطل است، در هر مسأله

خواه اعتقادي، عملي، اخلاقي، يا اصلي يا فرعي؛ حق در امت اسلامي خواهد  هر مسأله ديني،

دلايل عقلي و نقلي به . بود و نقطه مقابل آن، در هر مكتب و آييني كه باشد، باطل خواهد بود

شمولي و جاودانگي شريعت اسلام، دليل اين مدعا و مصـداقي   و جهان 6نبوت پيامبر اكرم

جا كه بحث در باب امامت  آن  ميان مسلمانان اختلافي وجود ندارد و ازباره  در اين. از آن است

ديني و بين الاسلامي است؛ به تبيين ادله انحصار حق در   به مفهوم اسلامي آن، بحثي درون
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ا هرگـاه        امت اسلامي نيازي نيست؛ زيرا امت اسلامي دربـاره اصـل آن اختلافـي ندارنـد؛ امـ

پيروان ديگر مكاتب و اديان تبيين و اثبـات كنـيم، بايـد بـه      بخواهيم امامت اسلامي را براي

  .تبيين و اثبات مباني آن بپردازيم

  شناسي امامت افضل مصداق

كه شيعه اماميـه   4، فردي غير از حضرت ولي عصر7پس از حضرت امام حسن عسكري

ا او از به امامت او معتقد است؛ شرط افضليت را به صورت مطلق و تمام عيار دارا نيست؛ زيـر 

برخوردار است و پيروان ديگر مذاهب اسلامي ) علمي، اخلاقي و عملي(مطلقه   ويژگي عصمت

يا به عصمت فردي با ويژگي مزبور اعتقاد ندارند، مانند پيروان مـذاهب اهـل سـنت و شـيعه     

شناسي امـام   زيديه؛ و يا اگر اعتقاد دارند، دلايل قطعي، نادرستي عقيده آنان را در باب مصداق

يگانـه   4، حضـرت ولـي عصـر    بنـابراين . ثابت كرده است؛ مانند پيروان مذهب اسـماعيليه 

  .باشد مصداق امام در روزگار ما مي

  نتيجه 

شود كه وجوب امامت، مقتضاي حكـم   از آنچه در طول اين پژوهش صورت گرفت روشن مي

اداره امور جامعه جا كه امامت، به معناي  عقل و شرع و مورد اجماع امت اسلامي است و از آن

همچنـين در  . اسلامي است؛ به حكم عقل و شرع، افضليت مطلق از شرايط لازم امامت است

هاي غير ايـن امـت را    مقايسه ميان آنچه امت اسلام در اين زمينه اعتقاد دارند؛ با آنچه آموزه

 هـايي در  دهد؛ حق در باب امامت از امت اسلامي بيـرون نيسـت؛ هرچنـد تفـاوت     تشكيل مي

قابـل بحـث و   كه البتـه ايـن اخـتلاف در مصـداق     مصاديق امام و رهبر جامعه ملاحظه شود 

كه شـيعه   4از سوي ديگر با توجه به ملاك امامت، غير از حضرت ولي عصر. بررسي است

بنـابراين حضـرت   . اماميه به امامت او معتقد است، كسي مصداق افضل به طور مطلق نيست

  . باشد مي 7س از امام حسن عسكريامام امت اسلامي، پ 4ولي عصر
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